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مقدمه 

پهنهٔ نظام های مذهبی به اندزه ای گسترده است که به دشواری می توان مرز جداکنندۀ دین 

و غیردیـن را تعییـن کـرد. دانـش اینکـه بدانیـم چـه چیـزی بـار مذهبـی دارد، تعریـف »دیـن« و 

مـرز آن را مبهـم می کنـد. از یـاد نبریـم در ارزیابی تعاریف انجام شـده از »دین«، باید این نکته 

را همیشـه در ذهـن داشـت کـه ایـن تعاریـف از نفـوذ تمایـلات و مقاصـد نظری همـواره برکنار 

نبوده انـد. نظریه پـردازان همیشـه صرفـاً نمی خواهنـد پهنـه و گسـتره تحقیق شـان را مرزبندی 

کنند، بلکه بر آنند تا چیزهایی را در تعریف شـان بگنجانند که تفسـیر نظری شـان را از دین 

Ty- )تأیید کند. ادوارد تیلور در تعریف »دین« گفته است: »اعتقاد به هستی های روحانی« 

lor, 1903: 424(. تعریـف وی وابسـته بـه توضیـح خاسـتگاه های دیـن در نظـام فکـری ای 

اسـت کـه او »جاندارانـگاری« )Animism( نامیـده بـود؛ یعنـی اعتقـاد بـه اینکـه همـه چیزها 

از ارگانیـک گرفتـه تـا غیرارگانیـک، روحـی دارنـد که ماهیت و ویژگی های خـاص آن چیزها را 

تعیین می کند. تعاریف گوناگون از »دین« باعث شده است دین گستره وسیع و مرز مبهمی 

داشـته باشـد. از طرفی در بعضی از تعاریف، دایره دین به حدی ضیق می شـود که برخی از 

ادیان از حوزه دین خارج می شوند. بنابراین با این توضیحات، شناخت و بررسی ابعاد دین 

 )Jean Bodin( از دیدگاه های مختلف، زوایای نهان و پنهان دین را روشن می کند. ژان بودن

با اینکه وکیل، اقتصاددان، فیلسـوف طبیعی و تاریخ دان اسـت، در لابلای نوشـته هایش به 

دین نگریسـته اسـت و آن را از زوایای گوناگون بررسـی کرده اسـت. او کاتولیک مذهب بود و 

اعتقاداتش به  گونه ای است که گاه او را مذهبی عمیقی معرفی می کنند و گاه انتقادهایش 

از کلیسـا و اقتـدار پاپـی او را از مذهبی بـودن دور می کنـد. اعتقـاد ژان بـودن بـه خدای یگانه، 

پرهیـز از تقلیـد کورکورانـه از دیگـران، اعتقـاد به دین واحد نه متکثر و گفتگـوی بین ادیانی از 

مهم ترین دیدگاه های او است.
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ژان بـودن از بزرگ تریـن نظریه پـردازان سیاسـی فرانسـوی در قرن شـانزدهم بـود. وی درحالی که 

 )Notre Dames Des( 1 و دیـر نوتـر دامـس  دس)Carmelite( هنـوز جـوان بـود، بـه کرملیـان

پیوست. در 1645 با برادران دینی اش برای مطالعهٔ فلسفه، تحت تعلیم یکی از راهبان کرملی 

به پاریس مسـافرت کرد و دو سـال در پایتخت فرانسـه روزگار گذراند و به غنی سـازی فکری 

و تجارب معنوی اش پرداخت. در دوران جوانی، تحصیلات کاتولیکش را دریافت کرد و تا 

.)Bodin, 2002: 23( زمان مرگش به آیین کاتولیک وفادار ماند

دو دلیـل بـرای جذابیـت و ابهـام دربـارۀ ژان بـودن وجـود دارد؛ از طرفی جنبه هـای زندگی اش 

، کج فهمی ها دربارۀ اندیشه و موقعیت های سیاسی اش،  نامعلوم باقی ماند و از طرف دیگر

تناقـض و اختلاف هایـی را بیـن تاریخ نـگاران ایجـاد کـرده اسـت؛ تناقضاتی که به  اشـتباه به 

.)Ibid: 24( خود ژان بودن نسبت داده شده است

پیشینه تحقیق

دربـارۀ موضـوع پیـش رو تـا کنـون هیـچ تحقیقـی رخ نـداده اسـت. مـا بـر اسـاس نوشـته ها و 

تحلیل های خود ژان بودن دست به این تحقیق زده ایم و توانسته ایم دیدگاه های ژان بودن 

در حوزه دین را بررسـی کنیم. امتیاز مهم این پژوهش، نبودن پیشـینه تحقیق در این باره و 

نیز اسـتفاده از منابع دسـت اول در این زمینه اسـت. شـاید مهم ترین پرسش این است که 

چرا ژان بودن با اینکه حقوقدانی سیاسی بود، به مباحث دینی روی آورده است؟ می توان 

چند پاسخ به این پرسش داد: نخست: ژان بودن کاتولیک مذهب بود و با وجود انتقادات 

شـدید به کلیسـا و پاپ، به اعتقادات دینی بسـیار پایبند بود. در قرن شـانزدهم و هفدهم 

میـلادی حمـلات شـدید بـه دیـن و مباحـث دینـی باعـث شـد وی بـه مباحـث دینـی روی 

آورد. دوم: آنچه باعث شد وی مباحث دینی را مطرح کند، گفتگوی ادیان بود که خودش 
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بـا دعـوت از پیـروان ادیـان مختلـف بـه گفتگـوی ادیان مشـغول شـد. سـوم: وی تحـت تأثیر 

یکـی از راهبـان کرملـی قـرار گرفـت و نزدیکـی ژان بـودن بـه راهب سـبب علاقمنـدی وی به 

طرح مباحث دین شد.

رثار دان بو ن

مهم ترین اثر او شش کتاب جمهوری )Republic( است که همۀ اندیشه های سیاسی و حقوقی 

رنسانس فرانسه در آن بیان شده است. کتاب روش )Method( او در رأس نوع دوستی اروپای 

مـدرن اولیـه قـرار دارد. اثـر دیگـر او بـا عنـوان هفـت گفتگو دربارهٔ اسـرار متعالی اسـت کـه بعد از 

مرگ نویسنده چاپ شده است؛ چنانچه نویسنده اش وی باشد، این کتاب سرنخ هایی را 

دربارهٔ دیدگاه های دینی اش به دست می دهد. آغاز دوران مدرن، با نام ژان بودن بوده است 

کـه بـا تـلاش فـراوان بـرای دوری از آزار دینـی و پیشـگیری از ظلـم و سـتم انجام شـد. ژان بودن 

اولین گفتگوی ادیانی را ایجاد کرد که در آن ادیان مختلف که مرتبهٔ یکسانی داشتند با هم 

گفتگـو کردنـد. ایـن گفتگـوی ادیانی بـا گردهم ۀیی انـواع مختلف ادیان از قبیل مسـیحیان، 

یهودیان و مسلمانان به آنها اجازه داد اعتبار و صلاحیت یکدیگر را در خصوص حقیقت 

به پرسش بکشند )Strenski, 2015: 13(. در کتاب روش، البته با این فرض که نویسنده اش 

ژان بودن باشد، هفت سخنران نمایندهٔ هفت دین مختلف هستند و دربردارندۀ اعترافات 

و مکاتب فکری -  فلسفیِ متفاوت است. در همان زمان که ژان بودن گفتگوی ادیانی را در قرن 

شـانزده می نوشـت، اکبرشـاه سـلطان هندوسـتان میان نمایندگان دینی بسـیاری که در این 

قلمرو بودند از گفتگوی میان دینی حمایت می کرد که بی شباهت به کار ژان بودن نبود؛ اما 

ایـن تلاش هـای اولیـه بسـیار طـول کشـید تا جا بیفتـد و ریشـه بدوانـد )Ibid: 248(. ژان بودن 

در ایـن گفتگـو بـه آنهـا اجـازه داد هـر یـک از ادیان برای حقیقت اعتبار و قابلیت هایشـان به 

.)Ibid: 2( پرسش کشیده شوند
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عقامد  منم دان بو ن

هـدف اصلـی ژان بـودن، دفـاع از کلیسـای کاتولیـک بـود. او بـه کشـمکش و زدوخـورد دینـی 

در فرانسـه اعتـراض داشـت )Budin, 1995: 93(. وی بـا وجـود انتقاداتـی کـه بـه کلیسـای 

کاتولیک داشت، در وصیت نامه اش ضمن نشان دادن عقاید مذهبی اش، وصیت کرده بود 

وی را در کلیسـای کاتولیـک دفـن کننـد )Bodin, 2002: 24(. در پاریـس سـوگند کاتولیـک 

یـاد کـرده بـود؛ امـا چـون سیاسـت مدار بـود، وجـود یـک دیـن و نه دین هـای متنـوع و اجتناب 

از تنـوع دینـی و فرهنگـی، بـرای پیمـان و توافـق مدنی در یک کشـور را شـرط می دانسـت. این 

باورهـا جـزء مضامیـن مهـم دینـی وی بـود )Ibid: 25(. بـا وجـود دفـاع از کلیسـای کاتولیـک، 

انتقاداتـی بـر آن داشـت. ژان بـودن بـه  ظاهـر کاتولیـک باقـی مانـد و با این وجود منتقـد اقتدار 

پاپی بر دولت ها بود. وی در دوران میان سالی اش منتقد سلسله مراتب کلیسایی بود و گاه 

احساسـات ضدپاپـی اش را بیـان می کـرد. بـر این اسـاس برخی از زندگی نامه نویسـان معتقد 

بودنـد ژان بـودن پروتسـتان مذهب بـود. متنـی از وی موجـود اسـت کـه اندیشـه های مذهبـی 

دوران جوانی اوسـت و در آن روشـن اسـت که وی پروتستانیسـت خالص نبوده اسـت، بلکه 

منتقـد روحانیـت کاتولیـک رومـی، نظـام سلسـله مراتبی آن و برخی اعمال مذهبی مشـکوک 

آن بـوده اسـت )Ibid(. ژان بـودن مـورخ و فیلسـوف و فـارغ از خشـونت مذهبـی بـود. وی در 

جایـگاه متخصـص حقوقـدان اولیـن کار مهـم در مطالعـات دینـی را انجـام داد و خواسـتار 

زمینـهٔ مشـترک بـرای ادیـان بـود )Strenski, 2015: 13(. او هیـچ نـوع خاصـی از بـاور دینـی را 

توصیـه نکـرد )Lloyd, 2017: 164(. عقایـد مذهبی بـودن بـا هیچ یک از ادیان رسـمی دوران 

وی سـازگاری نـدارد؛ امـا در عـوض شـبیه بـه دین طبیعی اسـت که در تقابـل با دین وحیانی 

.)Bodin, 2002: 26( قرار دارد

ژان بودن باورمند پُرشور و پُراشتیاق به »دین حقیقی و واقعی« بود و آن را چیزی جز توسل به 

ک و منزه نمی دید. این سخنان نشان دهندهٔ کالونیستی اصلاح شده  خداوند به وسیلهٔ روح پا
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نیسـت؛ امـا می تـوان آن را دیـن طبیعـی توصیـف کرد. ژان بـودن دارای اعتقاد مذهبی وسـیع 

دینی و اعتقاد خالصانه به خداوند متعال و قادر مطلق است. گرچه وی با پروتستان هایی 

کـه از برخـی از آموزه هـای کاتولیـک سـنتی، ماننـد احتـرام بـه تصاویر قدیسـان و ستایشـگری 

در مراسـم عشـای ربانـی و اعتقـاد بـه آتـش دوزخ نقد می کردند موافق بود، خدا را مسـئول این 

خطاهـا نمی دانسـت )Ibid(. دلایـل موجـود بـرای اثبـات پروتستانتیسـت بودن وی ناکافـی 

اسـت؛ با این وجود قاعدهٔ کلی مدارا که مطرح کرده بود او را دشـمن سرسـخت کاتولیک ها 

.)Jones, 1919: 81( نشان داد

نقد تقلید کورکورانه

ژان بـودن از همـهٔ تفاسـیر شـخصی دربـارهٔ تعلیـم عقایـد کورکورانـه و مراسـم دینـی خـودداری 

می کرد. در عوض دین مسـیح را امری در دسـترس همهٔ افراد صاحب حسـن نیت دانسـت 

کـه دربردارنـدۀ چهره هـای درخشـان جهـان باسـتان، به ویـژه افلاطونیـان می شـد کـه ژان بودن 

آنها را نزدیک به مسیحیت می دانست. سخنانش طرفدار اصلاحات در کلیسای کاتولیک 

 ، بـود کـه بـه پیـام نـاب و اصلی اناجیل فرا می خواند. از طرف دیگر بین کاتولیک های پُرشـور

دیدگاه های ژان بودن دربارهٔ آزادی وجدان از نظریهٔ مدارای دینی اش آشکار بود؛ اما چون ژان 

ک  بـودن آزادی وجـدان را مطـرح کـرده بـود، بـه او تهمـت ملحـد بدنام و سیاسـت مدار خطرنا

Bo- یخ نگاران به دنبال این بوده اند که از او طرفدار دوآتشه مدارای مذهبی بسازند  )زدند. تار

din, 2002: 26(. البته مدارای مذهبی و سازش که در گفتگو )Colloquium( مطرح است، 

چیـزی فراتـر از مـدارای صـرف اسـت. مـدارا بـه ویـژه مـدارای دینـی، موضوعـی مهـم امـا فرعی 

اسـت. در کل او معتقـد اسـت هماهنگـی طبیعـت بایـد الگویـی بـرای سـازش و هماهنگی 

جهـان باشـد و اگـر همیـن سـازش صـورت گیـرد، در زندگـی همـهٔ افـراد تأثیرگـذار خواهـد بود. 

ژان بـودن معتقـد اسـت افـراد در چنیـن اوضـاع و احوالـی لازم اسـت مـدارا کننـد. او می گویـد 
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، جامعـه یـا دیـن کثـرت را نپذیـرد، زندگی افـراد ناگزیـر دچار تناقض هایـی خواهد  اگـر کشـور

، ماکس  ، دورکیـم، تیلـور شـد )Bodin, 2010: ixvi(. در کل اشـخاصی از قبیـل ماکـس مولـر

، الیـاده، فرویـد و ... از آن زمـان سـنتی را بنیـان نهاده انـد کـه این گونه ایده هـا و عقاید خود  وبـر

را از نسـل خود به نسـل بعدی انتقال دهند. بسـیاری از افراد پرسـش هایی نظیر پرسش های 

 ، آنها، از قبیل ریشه دین و اینکه اولین دین چه دینی بوده است می پرسند. ژان بودن، تیلور

گاه از آنچه دیگران به آن پاسخ داده اند، همگی به  ، فریزر و الیاده کاملاً آ کس مولر دورکیم، ما

آن موضوع پرداخته اند و هر کدام جواب مختلفی به آن داده اند. تعدادی از نظریه پردازان ما 

دربارهٔ آنچه مرتبط با دین بوده است اندیشیده اند. در اوایل دوران این رشتهٔ علمی، ژان بودن 

و چربوری )Cherbury( کنجکاو بودند که آیا همهٔ دین ها  یکسان از حقیقت برخوردارند یا 

فقط یکی از دین ها حقیقی و راستین است؟ و اگر یکی از آنها دین حقیقی است، آن کدام 

اسـت که درمجموع بنیادی تر از همهٔ ادیان دیگر اسـت؟ شـاید هم همۀ ادیان به یک اندازه 

دروغیـن باشـند. امـا بـه بیـان دیگـر شـاید هـم هـر کـدام تا حـدی که بـه دین طبیعـی نزدیک و 

.)Strenski, 2015: 247( مشابه اند به یک اندازه واقعی و راستین باشند

 ین واحد ما م کثر

کـه بـرای ایجـاد طـرح اساسـی بـرای ورود بـه اندیشـهٔ دیـن و فهـم  شـاید اولیـن شـخصیتی 

ک عینیت بخشـید. پژوهش های  عمومی ادیان کوشـید، ژان بودن باشـد. او به ذهن شـکا

عقلانـی اش عمیقـاً تحـت تأثیـر زیرگروه هـای خصومت پـرور دینـی و اخلاقـی شـخصی بود 

))Ibid: 14. وی از اعتراف گرفتـن و تکثـر عقایـد بیـزار بـود و قدیمی ترین دین را در جایگاه 

دیـن مشـترک در نظـر می گرفـت )Ibid: 17(. بـه نظـر وی بایـد قدیمی تریـن دین همان دین 

حقیقـی باشـد؛ امـا آیـا او قـادر بـود صریح تـر باشـد و مشـخص کنـد قدیمی ترین دیـن کدام 

اسـت؟ و آیـا اسـتدلال او می توانسـت کاتولیک هـا و پروتسـتان ها را کـه بـا یکدیگر در تضاد 
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بودند، متقاعد کند تا برداشت و نتیجه گیری ژان بودن را بپذیرند؟ وی به ذهنیت مشترک 

زمان خودش متوسل شد. مطمئناً هر دوی کاتولیک ها و پروتستان ها روایت سِفر پیدایش 

یخ جهان به عنوان اساس و پایه قبول دارند. بنابراین در گفتگو و مباحثهٔ بزرگ  را دربارهٔ تار

میان ادیان، ژان بودن نتیجه گرفت قدیمی ترین و حقیقی ترین دین باید دین آدم ابوالبشر 

)حضرت آدم( باشـد؛ زیرا با معیارهای کتاب مقدسـی و قرآنی، آدم اولین انسـان بود. دینِ 

آدم نه فقـط بایـد قدیمی تریـن دیـن، بلکـه حقیقی تریـن و درسـت ترین دیـن باشـد. بـا ایـن 

حال یکی پنداشتن قدیمی ترین دین با دین حضرت آدم، به ما چیزی دربارهٔ درون مایهٔ آن 

نمی گویـد؛ مثـلاً چیـزی از اعتقـاد آدم و اینکـه وی چه اعتقادی داشـت بیان نمی کند. ژان 

بودن برای این پرسـش جواب داشـت، هرچند منجر به بحث جدال آمیز شـد. گرچه دین 

آدم قدیمی تریـن اسـت، بلکـه بـه تبـع آن توحیدی اسـت؛ تقریبـاً همان گونه که دین موسـی 

اظهـار داشـته اسـت. ژان بـودن بـا اسـتدلال بیشـتر نشـان داد بـا وجـود اینکـه جزئیـات دین 

آدم شناخته شده نبود، دین موسی شناخته شده بود. پس می توانستیم با درنظرگرفتن دین 

موسـی بـه عنـوان راهنمـا دیـن آدم را احیـا کنیم. اکنون کتاب مقدس اشـاره دارد که موسـی 

سعی بر ایجاد دین جدید در دوران خودش نداشته است، بلکه او فقط به دین آدم شکل 

بخشید. برخی مفسران می گویند ژان بودن معتقد بود یهودیت دین حقیقی بود؛ زیرا در آن 

زمان تصور می شد یهودیت قدیمی ترین دین هاست. کاملاً روشن است که در این دورانِ 

فشـارهای دینـی، پیشـنهاد ژان بـودن منجـر بـه خصومت ها و متهم شـدن او به این شـد که 

فردی یهودی است که از مسیحیت روی برتافته است؛ درحالی که معلوم نیست ژان بودن 

مسـتحق اتهام به یهودیت باشـد. این واقعیت دارد که ژان بودن از اولین محققانی اسـت 

که می خواسـت مسـیحیت را در همان سـطح رقبای دینی اش مانند اسـلام و یهودیت قرار 

دهد. یکی از ویژگی های ژان بودن در گردهم آیی هایش این است که حتی دقیقاً حقیقت 
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یانبار  مسیحیت را در معرض تردید و پرسش قرار می دهد؛ اما طبقه بندی دینیِ ژان بودن ز

 .))Bodin, 2002: 27 واقع شد

جواب این پرسش را که »دیدگاه دینی ژان بودن چیست؟« می توان از کتاب هایش راحت تر 

یابیـم. وی در طول  برداشـت کـرد تـا اینکـه بخواهیـم دیدگاه وی را دربـارهٔ زندگی واقعی اش در

زندگی اش متهم به کالونیست، یهودی، کاتولیک بدعت گذار و الحاد شد. ظاهراً هیچ کدام 

از اینها نبود و قطعاً ملحد نبوده است. ممکن نیست آثار ژان بودن را بخوانیم و سرشت دینی 

افـراد را در آن مشـاهده نکنیـم. دیـن بـرای ژان بـودن موضوعـی شـخصی بـود که در تحقیقش 

 Bodin,( بـرای جسـتجوی خـدا و سـتایش پیوسـته اش در عظمـت خـدا بـه آن می پرداخـت

ixvi :2010(. درسـت اسـت کـه او بـه یهودیـت متهـم شـده اسـت؛ امـا اگـر بخواهیـم دقیق تر 

بگوییم آنچه ژان بودن به آن اعتقاد داشـت، یهودیت به معنای دین پاتریارک ها نیسـت که 

در اثر او با عنوان گفتگو )Colloquium( بین سالومون )Salomon( و تورابلا )Torabla( مطرح 

شـده اسـت )Contadini and Norton, 2013: 217(. جهت گیـری ضدمسـیحی ماجـرای 

یهودی بودنـش، وی را جـدای از مسـیحیانی قـرار داد کـه عقاید و رسـم و رسـوم یهـودی را باور 

داشـتند. بـه بـاور ژان بـودن، همـهٔ فضایـل و نـه فقـط فضایـل الهیاتـی مثـل تقـوا، امیـدواری و 

نیکوکاری، دینی محسوب می شوند. 

وی اخـلاق یهـودی را پذیرفتـه بـود. اخـلاق یکـی از دو بخـش اصلـی دیـن وی بـود. ژان بـودن 

برداشت یهودیت از اخلاق را پذیرفته بود. ماهیت عملی و واقعی اخلاق یهودی با ماهیت 

اخلاق انتزاعی و نظام مند مسیحی متفاوت بود )Rose, 1980: 10(. دربارۀ اسلام هم دلیلی 

وجود ندارد که او را مسلمان پنهانی بدانیم. در آثارش کوچک ترین مدرکی وجود ندارد که در 

آن قـرآن را وحـی الهـی تلقـی کنـد؛ درحالی کـه وحیانی بودن را به کتاب مقدس عبری نسـبت 

می دهد. می شود گفت ماهیت دقیق عقایدش به دشواری تشخیص دانی است.
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یف گوی بین ا مانم

در گفتگو همهٔ عقاید دینی و اخوت فراگیر افراد در پرستش الوهیت و زندگی اخلاقی و وجدان 

مسـتقل و آزاد به رسـمیت شـناخته شـد. او هماهنگی طبیعت را بر اسـاس کثرت می داند 

و قدیمی تریـن دیـن را دیـن طبیعـی اجـداد نـژاد بشـری لحـاظ می کنـد. بنابرایـن هماهنگـی 

طبیعت بر اسـاس تعدد، لازم اسـت درباره ادیان هم به کار بسـته شـود و با همهٔ ادیان مدارا 

.)Bodin, 2010: IXV( صورت گیرد

او بـه آزار و ظلـم و سـتم دینـی توجـه کـرد تـا مسـیحیت را در سـطوح دیگر ادیان قـرار دهد. با 

اینکه رویکرد ژان بودن به دین پذیرفتنی است، کاملاً مانعی برای پذیرش او و سخنانش به 

عنوان مؤسس دین )یا نوعی مؤسسه مطالعهٔ دین( وجود دارد. ترس ژان بودن از انتقام جوییِ 

دیدگاه های غیرارتدوکسی که در گفتگوهای ادیانی مطرح شده بود مانع انتشار کتابش شد. 

نمی تـوان نظـر نهایـی دربـاره چگونگی گفتگویش داد. از زمان نگارش وی در قرن شـانزدهم 

نسخه های آن در محافل کوچک شک اندیشان و دیرباوران مخفیانه پخش می شد. واقعاً 

نمی دانیم چگونه در بسیاری از جاها این نسخه ها پخش می شد و نمی دانیم اهمیت آن 

نزد خوانندگانش چگونه بود. آنچه ژان بودن را مطرح می کند، اسـتفاده اش از روش شناسـی 

مثال زدنی برای حل پرسش ماهیت بهترین دین یا دین حقیقی است. این روش ها متکی به 

پایه های عقلانی است. تفکر انسانی به ذات خودش از آغاز خدادادی بود. بنابراین قدمت 

دیـن چیـزی بـود کـه می توانسـت همانند قدمت دیگر ویژگی های جهان انسـانی مشـخص 

شـود؛ بـه همیـن دلیـل ژان بـودن نوعـی بحـث و گفتگـوی مشـترک و اسـتدلالی میـان ادیـان 

تأسیس کرد. او متناسب با دوران خودش شکل دهی ذهنیت مشترک دربارهٔ دین را بنیان 

نهاد. استمداد وحی و قدرت الهی ماورای طبیعی و فراحسی لازم نبود. البته این توسل به 

وحـی یـا قـدرتِ مرجعیـت مقـدس ماننـد مرجعیـت پاپـی، در هر صـورت پرسـش های دین 

دوران کهـن را فـرو نمی نشـاند و متکـی به منابع دانشـی بود کـه برای ادیان مختلف عجیب 
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و غریـب بـود )Strenski, 2015: 15(. ژان بـودن حـس می کرد دین حقیقی به کلیسـا نیازی 

ندارد و درواقع بیشتر اوقات، کلیسا مانع از دین حقیقی می شد. وی معتقد بود کشور دین 

حقیقی را نمی تواند کنترل کند. او مانع شدن برای افرادی که می خواهند به عقیدهٔ دینی شان 

، آنها را ملحد کند.  عمـل کننـد را این گونـه تفسـیر می کرد که انگار دولت بخواهـد با این کار

گرچـه ژان بـودن بـا همـهٔ ادیـان مـدارا داشـت، تنهـا چیـزی کـه آن را برنمی تابیـد و تحملـش را 

نداشـت، الحاد بود. او می گفت الحاد بزرگ ترین خرافات و نفرت انگیز و آزاردهنده اسـت 

)Bodin, 2010: xxi & ixv(. منظور ژان بودن از دین حقیقی، دین رسمی و سازمان یافته 

نیست. دین حقیقی به نظر او نامرئی است، نه کلیساست و نه حاضران کلیسا؛ به همین 

دلیل معتقد بود نیازی نیست کسی از عقیدهٔ خالص دینش به دین حقیقی، تغییر کیش 

.)Rose, 1980: 142( دهد

ژان بودن در کتاب روش به طور قطع می گوید دین واقعی تغییر جهت و تمایل مستقیم ذهن 

خالـص و تصفیه شـده بـه سـمت خداسـت کـه می توانـد در تنهایـی و خلـوت فرد بـدون نیاز 

بـه گـروه و بـدون نیـاز بـه علـم مدنـی وجـود داشـته باشـد. ژان بـودن در یکـی از کتاب هایش از 

حکمرانانی مثال می آورد که به افراد اجازه می دهند در آزادی وجدان سیر کنند؛ یعنی طبق 

آزادی درون، خودشـان خـوب و بـد و محـذورات اخلاقـی را تشـخیص دهنـد و مطابق ندای 

وجـدان درونشـان عمـل کننـد. ژان بـودن از زعمـای تئودوریـک مثـال مـی آورد کـه از زبـان وی 

می گویـد مـا نمی توانیـم حکـم بـه دین بدهیم؛ زیـرا فردی را کـه به دین تمایل نـدارد، نمی توان 

مجبور به پذیرش دین کرد. به هرحال تا اواسط دههٔ 1580 او در نسخهٔ لاتین مدعی شد باید 

استعمال شعایر دینی منع شود. وی در این باره جواز تعدادی آیین ها و اعتقادات جایگزین 

را روا می دانـد )Lloyd, 2017: 150(. تمرکـز عقیـدهٔ دینـی ژان بـودن بـر خـدای معنـوی و 

نامحـدود و لایتناهـی و خـدای واحـد نهایـی، بسـیط، تغییرناپذیـر و ابدی بـود. او معتقد بود 

.)Ibid: 259( خداوند به  دلخواه در جهان خلقتش تأثیر می گذارد و ذاتاً مقید نیست
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ژان بـودن در بخـش آخـر محاوراتـش مـدارای دینـی را مطرح می کند که حائز اهمیت اسـت. 

او آزار دینی را مردود می شمرد؛ نه تنها به این دلیل که منجر به تشویش شهروندان و جامعه 

می شود، بلکه به این دلیل که ایمان و باور درست و واقعی نمی تواند به  زور و اجبار حاصل 

شود. وی به این اصل اساسی تصریح می کند که پرستش اجباری ارزشی ندارد و نمی تواند 

مطبـوع و خوشـایند خداونـد متعـال قـرار گیـرد. او از مـدارای دینـی دین های مختلف بحث 

می کنـد و بـه ایـن نتیجـه می رسـد کـه ادیانـی را خداونـد می پذیـرد کـه از ذهن خالـص و ناب 

ناشی شوند. مفهوم دین و باور حقیقی در تمام نوشته های ژان بودن جاری است. وی کاملاً 

واضح در کتاب روش، »دین« را این گونه تعریف می کند: »دین روی آوردن مستقیم به خداوند 

ک و خالص اسـت«. این سـخن بیان کننـدۀ رادیکال بـودن وی دربارهٔ دین اسـت.  بـا ذهـن پـا

او خواهان اصلاحات اساسی بود. یک نتیجهٔ احتمالی از گفته های وی ممکن است این 

باشد که همهٔ دین های سازمان یافته از نظر او اضافی اند. از نظر او کافی است افراد بشر به 

یابند. حتـی افرادی که خارج از محـدودهٔ وحی  خداونـد روی کننـد تـا وجـود و ماهیتـش را در

الهی اند و وحی ای را دریافت نکرده بودند قادر به روی آوردن به خدا هستند. او باور داشت 

.Contadini & Norton, 2013: 21(( خداوند متعال فعالانه در زندگی بشری حضور دارد

ژان بودن انسان محوری را می ستاید و خواستار آموزش آن در مدارس دولتی است. به گفته 

وی اگر انسان محوری در آموزش فرهنگی جوانان دیده شود، هماهنگی سیاسی و مذهبی 

.)Bodin, 2002: 27( دولت تقویت می شود

سحر و جا و

در آثار ژان بودن، مباحثی درباره سحر و جادو یافت می شود. وی یکی از عناصر منشأ سحر 

و جـادو را فرهنـگ فولکلـور می دانـد و عقایـد فرهنـگ عامه را آمیخته به سـحر و جادو تلقی 
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می کند. وی می گوید اکثریت آن مردم، کشـاورز و بی سـواد بودند و مسـیحیت آنها پوششـی 

نـازک بـر روی عقایـد و باورهـای ابتدایی شـان بـود. وی معتقـد اسـت نیروهـا و موجـوداتِ 

سحری، در جهانِ مردم عامه سکنا گزیده بودند. از نظر ژان بودن، تقریباً هر نمایی از مناظر 

، جنگل ها، چشمه ها، پل ها، و حتی اینکه تصور می شده است فرد  مانند زمین های هموار

مرده جامعهٔ زندگان را احاطه کرده و به ویژه هر شکل طبیعی می تواند موضوع داستان های 

مربوط به سحر و جادو باشد. از جمله موجودات فراطبیعی گوناگونی مانند غول ها، هیولاها، 

حیوانـات یـا گیاهـان کوچـک غیرعـادی و اشـخاصی کـه گمـان مـی رود قـادر بـه اذیـت و آزار 

مردمـان عـادی باشـند می تواننـد داسـتان های مرتبـط بـا سـحر و جادو داشـته باشـند؛ حتی 

آداب و رسوم دینی مانند نان مراسم عشای ربانی یا آب مقدس را نیز وابسته به سحر و جادو 

، به عنوان دفع بلا برای رعیت به کار برده می شد؛ همچنین آنها را در برابر  می داند. این امور

.)Budin, 1995: 14( نیروهای شیطانی حفاظت می کرد

تـرس از طلسـم فـراوان بـود. قطعـاً افـراد در ایـن فضـا از طلسـم بـه منظـور آسیب رسـاندن بـه 

یافت خیرات و توجه بهره می بردند.  اطرافیانشـان اسـتفاده می کردند یا دسـت کم برای در

ی می گویـد ایـن دیـدگاه مـردم بـا آداب و رسـوم قدیمـی قبـل از 1550 و بعـد از 1650 تـا  و

مدت هـای بسـیار وجـود داشـته اسـت؛ چنان کـه فرهنـگ رعیتـی و دهقانـی نیـز همچنان 

ی تکیـه  پایـی وجـود دارد کـه بـر شـرایط دنیـوی زندگـی کشـاورز در برخـی از روسـتاهای ارو

ی معتقد اسـت تفاوت بسـیار بین ذهن و اندیشـهٔ جهان ایسـتای رعیت ابتدایی  دارد. و

بـالای  طبقـات  فرهنـگ  پویـای  قلمـرو  و  داشـتند  جـادو  و  سـحر  بـه  آمیختـه  عقایـد  کـه 

.)Ibid: 15( تحصیل کرده وجود دارد

ژان بـودن نویسـندهٔ تأثیرگـذار دربـارهٔ دیوشناسـی بـود )Ibid: 93(. مواجهـه ژان بـودن بـا 

دیوپرسـتی، پادزهـری بـود بـرای شـیوع جـادو که بـا سـرعت نگران کننده افزایـش می یافت. 
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ایـن  اول  قسـمت  اسـت؛  شـده  تقسـیم  کتـاب  چهـار  بـه  کـه  دارد  اثـری  این بـاره  در  ی  و

تقسـیم بندی ها، بحـث نظـری دربـارهٔ سـحر و جـادو و دیـو اسـت. موضوعـش ایـن اسـت 

کـه انسـان تـا چـه حـد می تواند با خیال راحت خـود را درگیر امور غیبی کند. اولین کتاب، 

، ارتباط دیوها  ایده هـای اساسـی او را بـه خواننـده معرفـی می کنـد که شـامل تعریف جـادو

 ، بـا افـراد، تفـاوت بیـن ارواح خـوب و بـد، روش های الهی و انسـانی، فهم رازهای اسـرارآمیز

از  جنبه هایـی  دوم  بخـش  اسـت.   ... و  انسـانی  وقایـع  بـر  غیرقانونـی  تأثیرگـذار  راه هـای 

بخـش،  ایـن  کل  در  می گیـرد.  نظـر  در  جـرم  را  جادوگـری  و  اسـت  جادوگـری  اعتقـادات 

خواننده را با جادو و با دعاهای آشکار و خاموش دربارۀ ارواح شریر آشنا می کند. سپس 

وارد بحث برانگیزترین پرسش ها می شود؛ پرسش هایی مربوط به آنهایی که این عقیده را 

انـکار می کننـد کـه دیوهـا خداوند را از لحاظ جسـمانی تصرف کرده اند یا پرسـش هایی از 

ایـن قبیـل کـه آیا کسـی می تواند انسـان را به حیـوان تبدیل کند؟ یا آیـا جادوگران می توانند 

ی و مـرگ انسـان ها و حیوانـات شـوند؟ کتـاب  ی، تگـرگ، طوفـان، بیمـار باعـث عقیم سـاز

سوم آن مقالهٔ مفصل حقوقی درباره تعقیب قانونی جادوگران در دادگاه هاست و داروهای 

مجـاز علیـه سـحر و جـادو را پیشـنهاد می کنـد. همچنین این مسـئله را مطـرح می کند که 

آیـا درسـت اسـت جادوگـران قـدرت درمـان دارنـد؟ همچنیـن ژان بـودن در اینجـا اشـاره 

ی در رسـیدن به لطـف و عنایت همراه با زیبایی،  می کنـد آیـا جادوگـران توانایی تأثیرگذار

ی را دارنـد؟ او از روش هایی بحث می کند تا از ارواح شـریر  ، ثـروت و بـارور قـدرت، افتخـار

جلوگیـری کنـد یـا آنهـا را دور کنـد یـا بهبود ببخشـد. در نهایت کتاب چهـارم را با پرداختن 

بـه مسـائل عمـل جادویـی و مهم تـر از همـه بـا تفتیش عقایـد جادوگران به پایان می رسـاند 

و عمومـاً مجـازات اعـدام یـا سـوزاندن را برایشـان پیشـنهاد می کنـد )Ibid: 22(. ژان بـودن 

یکرد  این گونه استدلال می کند که افسونگری خیانت به خداست. این عقیده در مرکز رو
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« چیزی جز فیلسوف نیست؛ اما همان گونه  ی معتقد است معنای »ساحر او قرار دارد. و

ی  که فلسفه از طریق سوفسطاییان و حکمت که بخشش الهی است از طریق ناپرهیزگار

و الحاد، بدافزایی شده؛ به همین روال، سحر و جادو به افسونگری شیطانی تبدیل شده 

کتـاب »شـیطان« می گویـد، قصـد  ی  اسـت )Ibid: 93(. ژان بـودن دربـاره علـت نام گـذار

ی از شـیطان  دارد جنـون، خطاهـای روحـی، دیوانگـی و خشـم جادوگـران را هنـگام پیـرو

ی مخالـف کسـانی بـود کـه از طریـق آثارشـان می خواسـتند جادوگـران را  نکوهـش کنـد. و

ی می کـرد کـه شـیطان انسـان هایی را در چنـگ دارد کـه  نجـات دهنـد. او بـه همـه یـادآور

می نویسند، منتشر می کنند و سخن می گویند تا ادعا کنند چیزهایی که درباره ساحران 

ک بـود. ایـن  گفتـه می شـود حقیقـت نـدارد. ایـن اثـر بـرای نویسـنده اش جسـورانه و خطرنـا

نوشته باعث متهم شدن او به جادوگری شد.

ن یجه

ژان بـودن از کلیسـای کاتولیـک دفـاع می کـرد؛ امـا اقتـدار پـاپ بـر دولت هـا را برنمی تابیـد. او 

دیـن مسـیح را در دسـترس ترین دیـن می دانسـت و طرفـدار نهضـت اصلاحـات دینـی بـود. 

دیدگاه هـای آزادی وجدانـش از مـدارای دینـی سرچشـمه می گرفـت. همـه را در فهـم کتـاب 

ک عینیت بخشـیده بـود و از هرگونـه اعتراف گرفتن و  مقـدس آزاد می دانسـت. بـه ذهن شـکا

تکثـر عقایـد و ادیـان بیزاری می جسـت. به گفتگـوی بین ادیانی اهمیت مـی داد و می گفت 

گفتگو باعث نزدیکی پیروان به همدیگر و آزادی عقیده می شود. یکی از عناصر سرچشمه 

سـحر و جادو را فرهنگ عامه می دانسـت و معتقد بود آنچه مردم بی سـواد و کشـاورز تحت 

عنـوان مسـیحیت انجـام می دهنـد، فقـط پوشـش نازکـی از عقایـد مسـیحی اسـت و بیشـتر 

برگرفته از ادیان ابتدایی و عناصر مشترک آن است.
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